
 

   

   

 

Examining the Concept of Right in the Thought of Shahid Motahari and 

Hofeld 

 
Arash Rashidi1, Abdullah Khodabakhshi Shalamzari2*, Seyyed Mohammadmahdi 

Gabooli Dorafshan3, Azam Ansari4 

1.PhD Student in Private Law, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, 

Iran. 

2. Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Ferdowsi University of 

Mashhad, Mashhad, Iran. 

3. Associate Professor of Private Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, Ferdowsi University of 

Mashhad, Mashhad, Iran. 

4. Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Ferdowsi University of 

Mashhad, Mashhad, Iran.  
 

ARTICLE INFORMATION  ABSTRACT 

Article Type: Original Research 

Pages: 17-34 

 Background and Aim: Right is one of the challenging concepts 

that has always been the subject of controversy and debate 

because the difference in its explanation has a great impact on 

social thoughts. Based on this, the purpose of this paper is to 

examine the concept of right in the thought of Shahid Motahari 

and Hofeld . 

Materials and Methods: The present article is descriptive and 

analytical, and data collection was used in data collection. 

Ethical Considerations: In this article, the originality of the 

texts, honesty and trustworthiness are observed . 

Findings: In the thought of Martyr Motahari, the concept of right 

is intertwined with natural and natural rights as the basis of 

subjective rights, and the understanding of the concept of right 

becomes possible by considering its foundations, including the 

principle of end, which is only proposed in monotheistic 

philosophy. "Wesley Hofeld" has classified the right into four 

groups (claim, freedom, power and immunity) with 

philosophical reflection on legal texts in the West . 

Conclusion: Martyr Motahari considers the right to be a talent 

and merit that creation has granted to a person. He considers the 

natural talents of man as the basis of truth, but its source is God's 

goal of creation and human excellence. But Hofeld considers the 

basis of rights to be human desires and material needs, and he 

searches for the rights derived from this basis in Western legal 

texts . 
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 4یاعظم انصار، 3درافشان یقبول یمهدمحمد دیس، *2یشلمزار یعبدالله خدابخش، 1یدیرش آرش
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 .رانیامشهد،  مشهد، یفردوس دانشگاه ،یاسیعلوم س حقوق و ةدانشکد ،یحقوق خصوصاستادیار گروه . 2
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 چكیده   اطلاعات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله: 

 34-17 صفحات:
 

 مقاله:  ةسابق

 10/10/1402تاریخ دریافت: 

 25/12/1402تاریخ اصلاح: 

 07/03/1403تاریخ پذیرش: 

 30/07/1403تاریخ انتشار: 

 
 

برانگیز است که همواره محل مناقشه و  حق یکی از مفاهیم چالش :زمینه و هدف 

های ثیر زیادی بر اندیشهأبحث و نظر بوده است از این جهت که تفاوت در تبیین آن ت

 شهید اندیشه در حق مفهوم بررسیحاضر  ةالقهدف م اجتماعی دارد. بر همین اساس

 هوفلد است.  و مطهری

ی در گردآوری بردارشیفو از  تحلیلی است -حاضر توصیفی ة: مقالهامواد و روش

 .است شده استفادهها مطالب و داده

داری رعایت شده در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت: ملاحظات اخلاقی

 است.

عنوان شهید مطهری مفهوم حق با حقوق طبیعی و فطری به ةدر اندیش: هایافته

مبنای حقوق موضوعه عجین شده است و درک مفهوم حق با توجه به مبانی آن از 

شود. »وسلی مطرح است، ممکن می توحیدی ةجمله اصل غائیت که تنها در فلسف

ادعا، هوفلد« با تعمق فلسفی در متون حقوقی موجود در غرب، حق را در چهار گروه)

  .بندی کرده استآزادی، قدرت و مصونیت( طبقه

به  خلقت و آفرینشداند که می استعداد و سزاواریشهید مطهری حق را  :نتیجه

انسان را مبنای حق ولی سرچشمه استعداد های فطری ایشان . شخص اعطا کرده است

امیال و  حق را مبنای داند. ولی هوفلدمی انساناز خلقت و تعالی  خداوندهدف ن را آ

متون  بنا دراین م و حقوق مستنبط ازداند میانسان ها و نیازهای مادی خواسته

 .کندمی جووجست حقوقی غربی
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  مقدمه. 1

-هم و درست و راست معانی در که است ایواژه حق

 آن سزاواری ایپدیده یا فرد آنچه» معنی در چنین

 ایپایه عنوانبه حق مفهوم. رودمی کار به «دارد را

 برانگیز بحت و پیچیده بسیار حقوقی، مفهوم ترین

 تطور سیر تاریخی، لحاظبه حق مفهوم .است

 در مغرب آن امروزی تعبیر و است داشته ایپیچیده

 تعابیر. دارد توجهی شایان نظری ةپیشین زمین،

 که حقوقی و فقهی کلامی، دینی، اخلاقی، متنموع

بر اساس  است گرفته صورت حق مفهوم از تاکنون

 اسلام در حق ةلئمس .نظری است ةهمین پیشین

 اسلام صدر انسان ذهن در تاریخی شکل به هرچند

 روایات و قرآنی آیات از ایپاره حتی و بوده جریان در

 ةپردازاننظریه و نظری ابعاد اما است؛ به آن پرداخته

 بوده توجه مورد اسلام صدر دینی ةجامع در کمتر آن

 حق ةنظری با همسان عزیمتی ةنقط علاوهبه و است

 صدر در حقوق. است نداشته مسیحی الهیات در

 رفته است.می کار به تکالیف معنای به عمدتاً اسلام،

هوفلد یکی از متفکران بزرگ غربی است که به تبیین 

 قاضی هوفلد، باور به مفهوم حق پرداخته است.

 شناخت برای بیستم، ةسد اوایل آمریکایی فیلسوف

 جووجست به بسیار بـا دقت باید حق دقیق معنای

 پرداخت. در آن کارکرد و گیریشکل ةنحو پیرامون

مفهوم  تحلیل پیرامون هوفلدی نظام حاضر، حال

 قرار نظرانصاحب از بسیاری پذیرش مورد حق،

است. در بین متفکران اسلامی نیز شهید  گرفته

مطهری از جمله کسانی است که به تبیین مفهوم 

 سزاواری را حق شهید مطهری حق پرداخته است.

 تکوینی نوع دو بر نیز را آن و داندمی شیء یک به فرد

 و ثابت یعنی الف( حق :کند می تقسیم تشریعی و

 ثبوت یک: داریم سزاواری و ثبوت نوع دو ما و سزاوار،

 واقعی ایرابطه از است عبارت که تکوینی سزاواری و

 یک و یابدمی در را آن عقل و ءشی و شخص بین

 جعل و وضع آن وقق بر که تشریعی سزاواری و ثبوت

 از کـه کدامیک بـارهایـن در شود. قضاوتمی

 را حق مقوم عناصر نحو بهترین به حق، هاینظریه

است.  بوده محـل نزاع همـواره کنند،می توصیف

 شهید ةاندیش در حق همین امر بررسی مفهوم

هوفلد را به یک ضرورت مبدل ساخته  و مطهری

حق در فقه و فلسفه اسلامی  ةنظری از طرفی، است.

 ةمتفاوت از حقوق و فلسف تواند رویکردی کاملاًمی

دقیق  ةجوی یک نظریوغرب  داشته باشد. لذا جست

و کاربردی درباب حق بسیاری از ابهامات در این 

های متعددی در خصوص پژوهش .اهدکزمینه را می

 و محسن راسخمحمد  انجام شده است:

 در حق مفهوم ای به بررسیدر مقاله (1399)قاسمی

علیرضا  .اندپرداخته خوئی و بنتام اندیشة

حکم را  و حق ای مفهومنیز در مقاله (1397)فروغی

 .مورد بررسی قرار داده است حقوقی و فقهی از منظر

در  (1399)آذریان رضا و عربی گرجیانمحمدمهدی 

 یآرا بر تکیه با مدرن ةاندیش در حق مفهوم ای،مقاله

تمایز و . کرده است نقد و تبیین را متعالیه حکمت

شده های انجامحاضر نسبت به پژوهش ةنوآوری مقال

ال ؤحاضر بررسی این س ةاین است که هدف مقال

 و مطهری شهید اندیشه در حق است که مفهوم

ال مورد ؤمنظور بررسی سهوفلد به چه معناست؟ به

اشاره ابتدا مفهوم حق از دیدگاه هوفلد و ظهید 

مظهری بررسی شده و سپس مطالعه و بررسی 

 قی انجام شده است.تطبی
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 ها. مواد و روش2

ها تحلیلی است. مواد و داده -حاضر توصیفی ةمقال

ی در گردآوری مطالب بردارشیفو از  نیز کیفی است

 .است شده استفادهها و داده

 . ملاحظات اخلاقی3

داری در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 رعایت شده است.

 ها. یافته4

شهید مطهری مفهوم حق با حقوق طبیعی  ةاندیشدر 

عنوان مبنای حقوق موضوعه عجین شده و فطری به

است و درک مفهوم حق با توجه به مبانی آن از جمله 

مطرح است،  توحیدی ةاصل غائیت که تنها در فلسف

ممکن می شود. »وسلی هوفلد« با تعمق فلسفی در 

 متون حقوقی موجود در غرب، حق را در چهار

بندی گروه)ادعا، آزادی، قدرت و مصونیت( طبقه

 .کرده است

 بحث .5

غرب نیز در ارتباط با مفهوم حق، رویکرد  ةفلسف

خاص خود را داشته است. در رابطه با حق از حیث 

های نظری معنی و تحولات تاریخی، اگر به زمینه

یابیم که این مفهوم معنایی می خاص تکیه کنیم در

های پردازان دوران مدرن، در زمینهیافته و نظریه ویژه

ها در این آناند. مختلف علمی از آن سخن گفته

فرض تولید معنای های خاصی را پیشمسیر نظریه

این  (.149 ،1395، سرمزده اند)کبیریخود قرار داده

های دو متفکر مقاله سعی دارد تا با بررسی اندیشه

بزرگ اسلامی و غربی در حوزه مفهوم حق و تلفیق 

 ةها با روش تحلیلی توصیفی به نظریهای آناندیشه

 مفهوم حق نگاهی نو داشته باشد.

بررسی مفهوم حق در اندیشه شهید . 5-1

 مطهری

 شهید اندیشه در حق در این قسمت به بررسی مفهوم

 شود.مطهری پرداخته می

 حق مفهوم. 5-1-1

-هم و درست و راست معانی در که است ایواژه حق

 آن سزاواری ایپدیده یا فرد آنچه» معنی در چنین

( بودن حق) اول معنای به حق .رودمی کار به «دارد را

 در همواره گیرد،می قرار «غلط و باطل» مقابل در که

 اخلاقی و سیاسی افکار ویژه به فکری هایعرصه

 به حق مفهوم معنایی چنین در. است داشته حضور

 بنابراین و شودمی گرفته بکار صادق و راست معنای

 آن به است حق امری شودمی گفته که هنگامی

 یا است( صحیح)صادق و راست امر آن که معناست

 در معنایی چنین در حق واقع در. نیست باطل و غلط

 جایگاه از( بدها و هاخوب)ارزش به مربوط حوزه

 ارزشی معنای در بودن حق و بوده برخوردار ایویژه

 معنای به حق اما .است «بودن خوب» معنای به آن

 قرار «تکلیف» مقابل در تواندمی که( داشتن حق)دوم

 پی در که است جدیدی فکری محصول گیرد،

 و خواهانهآزادی عملی و نظری هایتلاش

 یافته تولد مدرن دوران در انسان خواهانةبرابری

 از (. از این منظر، مقصود185 ،1381 است)راسخ،

 گرفته نظر در فرد برای که است ایبالقوه امتیاز حق،

 از استفاده صلاحیت آن، اساس بر که وی و شود می

 ةدهندنشان حق دیگر، بیان به. یابدمی را خاصی امور

 حق بیان، این با. دارد دیگران بر فرد که است اولویتی
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 به که است حق صاحب برای امتیاز و نصیب نوعی

 برخی یا یابدمی را هامندیبهره سلسله یک آن، سبب

 .شودمی برداشته او از هاممنوعیت

پردازان توان از جمله نظریهاستاد مطهری را می

حساب آورد. بر اساس نظر مکتب حقوق طبیعی به

ایشان »حق در درجه اول یک واقعیت عینی و مربوط 

به حقایق خارج از ذهن انسان است. به روابط واقعی 

شود و و ذاتی میان دو واقعیت عینی اطلاق می

حتی اعتباری مبتنی بر  -اعتباری ازجمله امور 

(. 273 ،3، ج 1378نیست«)مطهری، -واقعیت

»توضیح اینکه واقعیت خارجی گاهی از منظر صرف 

گیرد، از این لحاظ واقعیت داشتن مورد بحث قرار می

به آن واقعیت خارجی حق در مقابل باطل اطلاق 

ها شود که مربوط به حکمت نظری و هستمی

(. »اما همین 4،505ج ،1384است«)مطهری، 

واقعیت خارجی گاهی از منظر ارتباط ذاتی با واقعیت 

دیگر و تأثیرات این دو واقعیت بر یکدیگر سنجیده 

شود. از این منظر به آن حقیقت حق به مفهوم می

بر این اساس مبتنی  شود.حکمت عملی آن اطلاق می

بر انواع روابط ذاتی که میان موجودات وجود داشته 

انواع تعریف از حق به دست خواهد آمد. گاهی باشد، 

رابطه ذاتی میان علت فاعلی و معلول خویش است. 

در اینجا معلول عین فعل و عین ربط به خالق است 

و در نتیجه برای فاعل حق به مفهوم مالکیت حقیقی 

(. »گاهی 22 ،4، ج 1384شود«)مطهری، ایجاد می

مادی است  ةذاتی میان موجودات هم مرتب ةاین رابط

نظام علت و معلول اعدادی ایجاد  ةکه به واسط

در اینجا نیز تأثیرات طبیعی که به واسطه . شودمی

صورت طبیعی پیوستگی طبیعی میان دو واقعیت به

گیرد. گیرد مفهوم حق عملی به خود میصورت می

صورت طبیعی از یک موجود یعنی تأثیر مثبتی که به

شود برای آن جاد میمادی نسبت به موجود دیگر ای

موجود دوم مفهوم حق له و برای موجود اول مفهوم 

گیرد و بالعکس«)مطهری، حق علیه به خود می

(. در اینجا حق به مفهوم بهره و 49، 1، ج1378

(. »حق 237، 25، ج 1372استفاده است)مطهری، 

ای است که یک موجود به صورت طبیعی از له بهره

ای است و حق علیه بهره کندموجود دیگر دریافت می

اما در  ؛رساندکه به صورت طبیعی به موجود دیگر می

رابطه میان علت فاعلی با معلول خود، حق به این 

مفهوم یعنی به مفهوم بهره شکل 

مطهری  (.233، 22، ج1384گیرد«)مطهری، نمی

حق را شایستگی فرد نسبت به یک چیز و آن را به 

»باید گفت که  .تکوینی و تشریعی: داند میدو نوع 

حق، یعنی ثابت و سزاوار و ما دو نوع ثبوت و سزاواری 

داریم: یکی ثبوت و سزاواری تکوینی که عبارت است 

ای واقعی بین شخص و شیء و عقل آن را در رابطه

یابد و یکی ثبوت و سزاواری تشریعی که بر وفق می

یشان حقوق نیز در نگاه ا .شود«آن وضع و جعل می

حقوق اقتصادی: حقوق انسان  - 1:انواعی دارد مانند

حقوق  حقوق قضایی:  -2های طبیعت است.بر ثروت

حقوق سیاسی :حقوق   -3دعاوی و محاکمات است.

 .(274 ،3،ج1390)مطهری،سیاست و حکومت است

مطهری تعریف لغوی حق به معنای »ثبوت« یا 

ن آ»ثبوتُ شئٍ لشی ء« را که برخی از فقها به 

، خویی، 10 ،1،ج1376اصفهانی ،)معتقدند

چون ثبوتْ مثل » .پذیردنمی ،(471 ،2،ج1398

ها عارض ماهیت ةمفهوم وجود، عام است که بر هم

شود و در این صورت هرجا چیزی اعتبار شود حق می

لذا  .گرددها متکثر میده و به اختلاف آناعتبار ش

)مطهری، «باید مفهومی اخص را در نظر گرفت
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 است اختیاری و سلطه از عبارت حق، .(238 ،1359

 حق، دیگر، بیان به. دارد اشیا یا دیگر برابر در فرد که

 شایستگی فرد آن، سبب به که است اعتباری امری

 رعایت به دیگران و یابد می را چیزی از برداریبهره

 برابر در مادر و پدر حق مثل هستند؛ موظّف آن

 واقع ر .دیگر یک برابر در زوجین حق یا فرزندان

 در فرد برای که است ایبالقوه امتیاز حق، از مقصود

 صلاحیت آن، اساس بر که وی و شود می گرفته نظر

 حق دیگر، بیان به. یابدمی را خاصی امور از استفاده

 با. دارد دیگران بر فرد که است اولویتی ةدهندنشان

 حق صاحب برای امتیاز و نصیب نوعی حق بیان، این

 را هامندیبهره سلسله یک آن، سبب به که است

 .شودمی برداشته او از هاممنوعیت برخی یا یابدمی

 از جهت منشأ انواع حق . 5-1-2

از جهت منشأ به حقوق طبیعی و حقوق موضوعه حق 

شود. »حقوق طبیعی« ناشی از وضع و تقسیم می

 قرارداد نیست و دارای اعتبار ذاتی است. در مقابل،

گذار یا »حقوق موضوعه« اعتبار خود را از وضع قانون

 طبیعی حقوق مطهری از نظر» کند.شارع کسب می

ی ناش طبیعت با موجود ةرابط از و طبیعت و فطرت از

شود و اعتبار ذاتی دارد و موقت هم نیست؛ می

برخلاف حقوق موضوعه که اعتبارشان ناشی از 

قرارداد بوده و موقت است. حقوق موضوعه تفاوت 

ماهیتی و اساسی با حقوق طبیعی دارد و اطلاق حق 

نه این که در  ؛به هر دو نوعی اشتراک لفظی است

ر طبیعت است، اعتبار شده قانون نیز مانند آنچه د

-باشد. حقوق طبیعی ارتباط تکوینی بین حق و ذی

غایی است، یعنی حق  برای ذی  ةحق و از نوع رابط

حق آفریده شده و در طبیعت وسیله استکمال او قرار 

حق مستحق و واجد نوعی استعداد و داده شده و ذی

مطهری، «)قابلیت برای دریافت این فیض است

1359، 228). 

حقوق طبیعی  أاز آنجا که در نظر مطهری، منش»

-خلقت است، گاهی از آن به حقوق تکوینی یاد می

کند. با توجه به تصریح ایشان به اینکه حق امری 

که اعتباری و مربوط به ظرف عمل انسان است چنان

آمد در اینجا منظور ایشان از تعابیری چون  قبلاً

حقوق تکوینی این نیست که این حقوق عینی و از 

بلکه مراد این است  ؛های عالم تکوین استهست ةزمر

ها که ما آن را برخلاف حقوق موضوعه که خودمان آن

کنیم از روابط غایی قابل مشاهده در متن را وضع می

 .(240 ،1359)مطهری، «کنیمطبیعت کشف می

 . مبنای حق3-1-5

با توجه به اینکه شهید مطهری پیرو مکتب حقوق 

عقلی -فطری و مروج و احیاگر نظریه حقوق فطری 

 ةدرفلسفه اسلامی است بررسی مفهوم حق در اندیش

حقوق فطری،  ةایشان مستلزم کنکاش در نظری

 ةنظری مبانی مبانی، نتایج ولوازم این نظریه است.

عقلی از دیدگاه شهید مطهری  -طبیعی حقوق

 ند از:اعبارت

 اصل غائیت (الف

تمامی افعال جهان هستی بنا بر اصل غائیت در »

گاهواره طبیعت ایجاد و به نقطه و هدف معینی توجه 

طبیعت  یهای خاصی بین اجزاها و توافقو هماهنگی

وجود دارد و نیز سیر تکاملی و جهت دار طبیعت، 

ن دارد که طبیعت برای رسیدن به غابت و آنشان از 

ه بهستی آغاز کرده و أ دبمعاد خود، سیر خود را از م

چنین تدبیری عام و یک دهد. هممعاد آن ادامه می

کننده یعنی خداوند متعال مبدا این اصل تنظیم
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و توجه به هدف و غایت و  هاها و توافقهماهنگی

رسیدن به غایت  ةسبب حرکت به سوی غایت و وسیل

در واقع  (.250 -264 ،3،ج1390)طباطبایی،«است

 :گویداصل غائیت که مبنای حقوق طبیعی است می

نظام خلقت هدفمند است و در موجودات 

ها را به سوی غایت استعدادهایی فطری است که آن

نیز  انسان  .می دهدو معاد خاص خودشان سوق 

راه تشخیص  انسانی است که دارای حقوق فطری و

فطری مراجعه به نظام آفرینش  -این حقوق طبیعی 

 ت.اس

 برای سندی طبیعی، و فطری استعداد هر نتیجه در

 مرجع یگانه مطهری، نظر به. است طبیعی حق یک

 متن ها انسان واقعی حقوق کشف برای صلاح

 از فطری و طبیعی حقوق ما، نظر از. »است آفرینش

 و هدف به توجهّ با خلقت نظام که آمد پدید آنجا

 استعداد که کمالاتی سوی به را موجودات غایتش،

. دهد می سوق است نهفته هاآن وجود در را ها آن

 شمار به طبیعی حق یک مبنای طبیعی استعداد هر

 حق گوسفند بچه برخلاف انسان، فرزند مثلاً آید؛ می

 درس استعداد اینکه برای دارد؛ خواندن درس

 در اما ؛هست انسان فرزند در شدن دانا و خواندن

 رأی و کردن فکر حق است چنینهم. نیست گوسفند

 (.144 ،1381مطهری،)«داشتن آزاد ةاراد و دادن

  تشریع نظام و تكوین نظام هماهنگی اصل( ب

 کتاب در( غائیت اصل)تکوینی حقیقت این

 فیِ مَّا لکَُم خَلقََ. »... است شده بیان نیز( قرآن)تشریع

 ولََقدَْ» ،«لِلْأَنَامِ وضََعهَاَ واَلْأَرضَْ» ،«جمَِیعاً الأَرْضِ

 مَّا قَلیِلاً مَعاَیِشَ فِیهاَ لَکُمْ وجََعَلْناَ الأرَْضِ فیِ مَکَّنَّاکُمْ

 الْبرَِّ فیِ وَحمََلْناَهُمْ آدَمَ بنَِی کَرَّمْناَ وَلَقدَْ» ،«تشَْکُرُونَ

 باید صورت، این در که قبیل این از آیاتی و...« وَالْبَحْرِ

 حقوق براساس و داده گسترش را الاحکام آیات ةدامن

. بدانیم الاحکام آیات نیز را آیات گونهاین طبیعی،

 فطرت قوانین هماهنگ را دین قانون خداوند، یعنی

 در را هماهنگی این و است فرموده مقرر خلقت و

 فِطْرةََ حَنِیفاً لِلدِّینِ وَجهَْکَ فأََقِمْ: »کندمی ذکر قرآن

 این بر. «اللَّهِ لِخَلْقِ تبَدِْیلَ لاَ عَلَیهْاَ النَّاسَ فطََرَ الَّتِی اللَّهِ

 به تا که شودمی معلوم مطهری استاد نظر از اساس

 اگر الاّ و است نشده توجه اسلام حقوق مبانی به حال

 مبانی به و شد می تعقیب کردند باز عدلیه که راهی

 مثل قرآن آیات از بسیاری شد،می توجه اسلام حقوق

 شوند،نمی شمرده الاحکام آیات از فعلاً که فوق آیات

 ،3،ج1390 مطهری،)باشندمی الاحکام آیات جزء

239.) 

 اصل همدوشی حق و تكلیف (ج 

اگر شوهر بر  مثلاً دیگرند، یک ملازم تکلیف و حق

. زن حق دارد، به پرداخت نفقه زن هم مکلف است

انسان مسئول است چون مواهب طبیعی برای انسان 

ها وجود دارد؛ یعنی غایی بین آن ةآفریده شده و علاق

مسئولیت و تکلیف  غایی بین انسان و طبیعت ةرابط

 این طبق .(128  ،1395)مطهری، «کندایجاد می

 حق دیگری بر کسهیچ. است طرفینی حق، بیان،

 حقذی. دارد حقی او بر هم دیگری آنکه مگر ؛ندارد

 بر مادر و پدر که گونههمان. است طرفی دو بودن،

. دارد حق مادر و پدر بر هم فرزند دارند، حق فرزند

 گاههیچ  .اندسکه یک روی دو تکلیف و حق واقع در

 آن اما باشد؛ داشته حقی دیگری بر فردی شودنمی

 هم آنها، از یک هر. باشد نداشته حقی او بر دیگری

 پیدا کسی هستی عالم در اگر تکلیف. هم و دارند حق

 حقی او بر دیگری اما ؛داشته حق دیگری بر که شود

 این جهت. است خداوند فقط موجود آن باشد، نداشته
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 با خداوند دربارة حق مبنای که است آن هم امر

 بردن انتفاع معنای به افراد حق. دارد فرق دیگران

 دیگران که است این معنایش خداوند حق اما است؛

 از جهان در کسهیچ. دارند تکلیف خداوند مقابل در

 آن ادای بر موظف خداوند که ندارد خداوندطلبی

 .باشند طلبکار یکدیگر از توانندمی افراد ولی باشد؛

 بر حقوق کلی طوربه حکم با حق های تفاوت از فارق

 انتقال و نقل اسقاط، قابل که حقوقی: است قسم پنج

 حق و بالعکس و فرزند بر پدر حق مانند: نیستند

 اسقاط که حقوقی. زوج برای زوجه از استمتاع

 حق: مانند نیستند انتقال و نقل قابل لکن ؛پذیرند

 که حقوقی. رهن و شفعه حق قذف، حق و غیبت

 مانند است پذیرامکان هاآن انتقال و نقل و اسقاط

 .قسم و قصاص و خیار حق

 نظر وسلی هوفلد مفهوم حق از  .5-2

ای در مجله در یک مقاله 1917هوفلد در سال 

دانشگاه هاروارد حق را تحلیل کرد: تمام انواع حق

ها میای بشری قابل کاستن به چهار گروه از حقه

. متقابل با یکدیگرنداشند که دارای ارتباط متلازم و ب

»حق« در چهار  ةهوفلد، کلم ةبه عقیدبه عبارتی 

شود که به شرح زیر کار برده میرابطة حقوقی به

 /ادعاها)حق ادعایی(ب. حق /الف. حق ند از:اعبارت

د. حق  هاقدرت /ج. حق آزادی( /امتیاز )حق

  (.35-64، 1919،هوفلد)هامصونیت

 ادعا /حق. 5-2-1

معنای مضیـق کـه در برابر تکلیـف قـرار حق به 

گیرد.: الف دارای یک ادعای قانونی علیه ب جهت می

انجام یک عمل است اگر و تنها اگر ب دارای تکلیف 

تحقق حق ادعا  ةقانونی به انجام آن عمل باشد. لازم

تکلیف دیگری. است نقیض این حق، حق نداشتن 

حقوقی لزوم اثبات این  ةدر یک رابطشخص است. 

نوع حق برای یکی از طرفین، ادعا نسبت به طرف 

باشد. به دیگر سخن، چنانچه یکی از طرفین دیگر می

حق داشته باشد، طرف دیگر وظیفه و تکلیف مربوط 

در مقابل  Xل چنانچه فرد به آن حق را دارد. برای مثا

بیرون از زمین وی  Yحق داشته باشد که  Yفرد 

مکلف به خروج از آن زمین  Xنسبت به  Yبماند، فرد 

ترین ادعا را مناسب ةاست. بنابراین، هوفلد کلم

مترادف برای این معنی از حق دانسته 

 /علتِ نامگذاری آن به حق. (38، 1919،هوفلد)است

همیشه با طرح ادعا از یک طرف ست که ا ادعا آن

، 1997)آکسفورد،یابدعلیه طرف دیگر تحقق می

21) . 

دارد که ها چنین بیان میپیتر جونز در کتاب حق

برخی همچون رادین و اندرسون از این نوع حق تحت 

گونه کنند چون اینمطالبه« نیز یاد می -عنوان »حق 

ق یک مطالبه از سوی صاحب ح ةوجود آورنده حق، ب

طور بعضی دیگر باشد. همینعلیه سایرین می

همچون رافائل آن را از آن نظر که حق اخذ چیزی از 

باشد، تحت عنوان »حق دریافت« سایر افراد می

هوفلد،  ةبه عقید (.15 ،1994)جونز،نماینداطلاق می

حقوقی »حق به معنای  ةحق در این قسِم از رابط

 . (36، 1919،هوفلد)باشددقیق کلمه« می

ادعاها امکان دارد حاصل یک قرارداد معتبر  /حق

یک شبه قرارداد معتبر ایجاد  ةباشند و یا در نتیج

شوند. بدین مفهوم که التزام طرفین نسبت به مفاد 

باشد و یا قراردادی و یا حاصل تصریح خودشان می

اینکه از صرف وقوع عمل خارجی دانسته می شود. 

هوفلد در عبارات در این جمله این مسئله را مورد 
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دهد: »به گروهی از حقوق قانونی که اشاره قرار می

عد از وضع قانون در خصوص طرفین قرارداد یا شبه ب

ی قرارداد صدق می نماید و یکی از طرفین را دارنده

ادعا گفته  /حق و طرف دیگر را مکلف می نماید، حق

  (.73، 1919،هوفلد) شود«می

لحاظ محتوا به اصناف ادعاها را به /توان حقمی

 بندی کرد:گوناگونی دسته

ادعاهای مثبت  -منفی: حق ادعاهای مثبت و -( حق1

باشند و بدین شامل حق بر اموال و خدمات معینی می

شود که همراه با ها »مثبت« گفته میسبب به آن

پاسخ مثبت از سوی افرادی هستند که تکالیف 

نظیر حق برخورداری از  .شان استمتناظر بر عهده

حمایت، حق اخذ غرامت و حق اخذ مزایای رفاهی. 

ند از حق عدم دخالت و انفی عبارتادعاهای م -حق

گردد که ها لفظ »منفی« بار میاز این حیث به آن

تنها با اقدام منفی و به دیگر سخن با اجتناب از طرف 

یابد؛ همچون حق عدم اتهام و سایر افراد تحقق می

افترا، عدم تعدى و تجاوز، و عدم دست درازی به اموال 

 شخص.

نهاد مشخص و حق علیه ( حق علیه فرد، گروه و یا 2

ادعاها بر فرد یا گروه  -طرف نامشخص: درمورد حق 

-توان حق دستمزد کار یک کارگر را بهمشخص می

عنوان مثال نام برد که مشخصاً در برابر کارفرمای 

خود دارای چنین حقی است. مثال دیگر حق بر 

باشد که پیمانکار یا نهاد ها میگردآوری زباله

ری انجام آن را عهده دار است. مشخصی نظیر شهردا

ادعاها بر طرف نامشخص، بطور کلی در مقابل  -حق

ی تمام کسانی تمام مردم و یا حداقل در مقابل همه

-نظام حقوقی مربوطه عنوان می ةاست که در حوز

گردد؛ همچون حق عدم تعدی و تجاوز یا حق عدم 

 اتهام و افترا.

رد حق توان چنین بیان داشت که در غالب موامی

ادعای مثبت و حق علیه  -علیه طرف مشخص با حق

ادعای منفی همپوشانی دارند -طرف نامشخص با حق

باشد. برای مثال و در بعضی از موارد نیز اینگونه نمی

باشد، این در ادعای مثبت می -قانون سامارتین حق

طور کلی بر آن تمام شهروندان بهست که مبتنیحالی

د ناتوان و درمانده موظف به و نامشخص در مقابل فر

-باشند. مصداق دیگر آن، زمانی میکمک رسانی می

نماید که باشد که محکمه علیه شخصی رأی صادر می

در خصوص فرد دیگر کار معینی را انجام ندهد. در 

چنین شرایطی فرد نخست از حق منفی بر فرد دوم 

 . (15 ،1994)جونز،دال بر عدم دخالت برخوردار است

 (آزادی /حق) امتیاز /حق. 5-2-2

این دسته از حقوق با نقیض آن بهتر قابل شناسایی 

آزادی(  -باشند. تکلیف، نقیض حق امتیاز )حقمی

شود؛ یعنی هنگامیکه فرد دارای حق امتیاز قلمداد می

فاقد هرگونه  -1باشد که: است، بدین مفهوم می

 هیچ کس حقی بر وی ندارد. بدین -2تکلیفی است و 

آزادی با آزادی از هر گونه  /ترتیب دارا بودن حق

تکلیف منافی آن ملازم است. هوفلد با عنایت به 

ادعا ذکر کرده بود، چنین  -مثالی که در رابطه با حق

اظهار داشته: »در مثالی که سابق بر این عنوان 

 Bحق یا ادعا داشته که  Aگردید، در نمونه ای که 

 قرار وی زمین از خارج بایستمی ،یعنی فردی دیگر

ز این امتیاز برخوردار است که داخل ا خود وی گیرد،

موظف به  Aدر آن زمین بشود و یا به دیگر سخن، 

قرار گرفتن در بیرون از زمین نیست. امتیاز داخل 

زمین شدن به مفهوم نداشتن تکلیف به بیرون از 
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به عبارتی  (.39، 1919،هوفلد)باشد«زمین بودن می

 عمل انجام در ب علیه قانونی امتیازی دارای الف

 آن انجام عدم به تکلیف الف اگر تنها و اگر. باشدمی

 در محور آزادی هایحق تمامی باشد نداشته عمل

 این در اندیشه آزادی: جمله از بشری حقوق اسناد

 . شوندمی متبلور غالب

آزادی پرستش و آزادی اجتماع آزادی بیان و عقیده، 

با اشخاصی که فرد در نظر دارد از جمله مصادیق 

شوند. من حیث المجموع آزادی محسوب می -حق

رو که هیچ مانع و تکلیف ها صرفاً ازاینحق آزادی

، حالبا این  .متضادی در بین نبوده، مطرح هستند

های گوناگون وانند در موقعیتتچنین حقوقی نیز می

دارای انواع و اقسام مشخصی باشند. برای مثال 

 -چنانچه شخصی زمینی داشته باشد و از این حق

 ؛ادعا برخوردار باشد که سایر افراد به آن وارد نگردند

ولی بخواهد با اجازه دادن به شخص معینی در ورود 

ادعای خود چشم پوشی  -بدون تجاوز به زمین از حق

در رابطه با زمین  نماید، در چنین شرایطی آن فرد

ای است که آزادی -شخص صاحب زمین دارای حق

 (.167، 1982)هارت،اندبهرهسایر افراد از آن بی

آزادی اهمیت  -موضوع دیگری که در رابطه با حق

آزادی  -باشد که در تمایز بین حقدارد، ظرایفی می

ادعاهای منفی مستتر گردیده و سبب  -ها با حق

چراکه  .گمی می گرددپیچیدگی موضوع و سردر

ادعاهای منفی  -حق ةها اغلب در محدودآزادی -حق

-شوند. به مثالی که در ادامه شرح داده میواقع می

فوتبال هر بازیکن حق  ةشود دقت فرمایید: در مسابق

گل زدن به دروازه حریف را دارد. این حق از جمله 

شود با این توضیح آزادی محسوب می -مصادیق حق

س قواعد فوتبال، هر بازیکنی در وارد کردن که بر اسا

باشد. این حق از تیم مقابل آزاد می ةتوپ به درواز

زیرا در چنین  ؛رودشمار نمیادعا به -مصادیق حق

فرضی، بازیکنان حریف این تکلیف هم بسته را 

شان وارد گردد وازهرداشتند که اجازه بدهند توپ به د

مضحک است.  و چنین حالتی بدیهی است که بسیار

بازیکنان تیم حریف هم به شرط باقی  از سوی دیگر

آزادی برخوردار  -بازی از این حقة ماندن تحت قاعد

خواهند بود تا مانع گل زدن شوند. بدین ترتیب، حق 

 -حریف با حقة آزادی بازیکن در گل زدن به درواز

آزادی بازیکنان حریف در جلوگیری از محقق شدن 

 باشد.راه میاین هدف کاملاً  هم

این، بازیکن حریف در ممانعت از ورود توپ وجود با 

بلکه فقط  ؛ای آزاد نیستخود با هر وسیله ةبه درواز

این کار را دارد.  ةدر چارچوب قواعد بازی اجاز

توان چنین بیان بنابراین، در چارچوب این قواعد می

 ةآزادی وارد کردن توپ به درواز -داشت که حق

ادعاها مورد حمایت  -ای از حقحریف از جانب عده

-ها نمیبر این با برخی شیوهقرار گرفته است. مبتنی

 -گیری نمود؛ لیکن حقآزادی پیش -توان از حق

 -آزادی وی در گل زدن به تیم حریف کماکان با حق

-ها نمیآن ةادعاهای متعددش تفاوت دارد و به وسیل

هایی که بر اساس ا شیوهتوان از گل زدن این بازیکن ب

باشد، جلوگیری نمود و البته، قواعد بازی »خطا« می

همان قواعد به  ةوسیله آزادی گل زدن نیز ب -حق

-موجب آنهایی منحصر و محدود گردیده که بهشیوه

 ها چنین نتیجه ممکن است حاصل شود. 

ادعاهای حمایتی  /تواند همراه با حقها میآزادی /حق

وانند همراه تادعاها نیز می -ا باشد و خقهیا بدون آن

ها باشد. مثلاً، ها، هم راستا و یا بدون آنآزادی -با حق

از اینکه چنانچه فردی مسائلی را مطرح نماید که از 
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ها برخوردار نبوده، آزادی قانونی در بیان آن-حق

گردد که تکلیف قانونی افرادی چنین استنباط نمی

دارند دال بر اجتناب از  که در پیرامونی وی قرار

 ساکت نمودن وی سلب و ساقط گردد. 

های هوفلد پردازان با این امر که آزادیبرخی از تئوری

توان ند. میاشمار آوریم، مخالفحقوق به ةرا در زمر

ها را در خصوص یکی از دو علت زیر و یا هر دو آن

این مخالفت عنوان نمود یا همچون خود هوفلد تمایل 

منحصر و محدود شدن کاربرد فنی و اصطلاحی به 

ادعاها دارند. و یا اینکه به صرف  /مفهوم حق در حق

توان ملازم با را نمی Xعدم تکلیف در عدم انجام 

 .قلمداد کرد Xبرخورداری از حق برای انجام عمل 

ها فقط برای مثال هارت معتقد است که آزادی

توسط شوند که حقوق محسوب می ةهنگامی در زمر

ادعاهای حمایتی مورد پشتیبانی قرار  -حق

 . (22، 1994)جونز،گیرند

 قدرت /حق. 5-2-3

 سومین نوع از انوع حقوق از دیدگاه هوفلد عبارت

قدرت را تحت عنوان  /قدرت. وی حق /ست از حقا

نماید توانایی شخص، گروه، نهاد و یا دولت تعریف می

موجب آن، یک ارتباط حقوقی یا وضعیت که به

دهد و یا آن را آورد، تغییر میوجود میه حقوقی را ب

برد، نظیر حق خرید و فروش دارایی، حق از بین می

طرح دعوی، حق وصیت، حق ازدواج، حق طلاق، حق 

د، حق رأی دادن. بدین سبب که مقصود عقد قراردا

باشد از قدرت، فقط عبارت می -از قدرت در حق

قدرت و توانایی قانونی و نه توانایی ذهنی، جسمی و 

ورزد که هو فلد تصریح می (.50، 1919،هوفلد) ....

اشخاص محجور، فاقد چنین قدرت و توانایی هستند. 

تواند به باشد، می Xمالک شیء  Aمثلاً، چنانچه فرد 

 Bقدرت دارد که آن را به فرد  -عبارتی قانوناً حق

به آن شیء را متحول کند؛  Bببخشد و نسبت فرد 

را مالک  Bبدین معنا که بعد از اعمال قدرت، شخص 

X  ،نماید. در مثال اخیرالذکرB  در معرض تغییر

شود. ایجاد می Xای با مذکور قرار گرفته و نسبت تازه

این توان را داشته تا عنوان مالکیت نسبت  Aشخص 

را از خویش سلب و ساقط نماید و آن را  Xبه شیء 

نیز که تا قبل از  Bشخص منتقل کند.  Bبه شخص 

نداشت،  Xاعمال چنین توانی هیچ ارتباطی با شیء 

. (57، 1919،هوفلد)مالک جدید آن شیء خواهد شد

حق/ قدرت در معرض تغییر قرار گرفتن دیگری  ةلازم

حقوقی معین الف بتواند و  ةاست در یک رابط

صلاحیت داشته باشد اگر یا تنها اگر بتواند نسبت ب 

تواند حق میحقوقی تغییر دهد. ذیة را با آن رابط

-خودش که قانون ةرا از طریق اعمال اراد شیءنسبت 

 تغییر دهد.  کند نسبت به شخصگذار به او اعطا می

توان مصادیق آن را به قدرت می /حق ةاز حیث دامن

مصادیق عام حق  .1 بندی نمود:دو گروه تقسیم

قدرت نظیر حق طرح  -قدرت: بعضی از مصادیق حق

اموال برای تمام شهروندان  ةدعوی و حق معامل

 باشد؛ الا در اشخاصی از جمله محجورین.مشترک می

 -قدرت: بعضی از مصادیق حق /مصادیق خاص حق .2

خاصی از افراد است؛ نظیر حق  ةقدرت مخصوص دست

رأی به لوایح پیشنهادی برای نماینده مجلس، حق 

ریاست محکمه برای قاضی و حق تجویز نسخه برای 

بندی مذکور، تمام با عنایت به دسته پزشک.

بلکه باشند؛ مند نمیها بهرهقدرت ةشهروندان از کلی

 ای قرار دارد. ها فقط در اختیار عدهاکثر قدرت

 ةهایی با دایراخیرالذکر در خصوص قدرت ةنکت

انحصاری کمتر همچون حق طلاق یا حق رأی هم 
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ای که یکی از شهروندان آن نماید. در جامعهصدق می

محروم از حق رأی و یا حق طلاق است، این مسئله 

نظر قانونی حق رأی بدین معنی نخواهد بود که از 

دادن یا طلاق گرفتن را ندارد و برای او ممنوع است 

به انجام چنین اموری اقدام نکند؛ بلکه  یدیا قانوناً با

تواند رأی بدهد این شخص اصولاً از نظر قانونی نمی

تواند نسبت به این امور اقدام یا طلاق بگیرد و نمی

 کند.

بر عملی علاوه بنابراین، فرصت حقوقی افراد در انجام

بلکه  ؛هاستآزادی /ادعاها و حق /اینکه ناشی از حق

منوط به وجود و یا عدم قدرت و توانایی آن امر نیز 

ادعا و  -قدرت کاملاً متمایز با حق -باشد. لذا حقمی

ای که به شهروندان آزادی است. مثلاً، در جامعه -حق

 به آزادیقدرت رأی دادن اعطا نگردیده، سؤال راجع

وی در رأی دادن یا تکلیف سایر افراد در عدم 

جلوگیری از رأی دادن وی عنوان نخواهد 

. قدرت در نمودار هوفلد هم (23، 1994جونز،)شد

منظور مسئول بودن باشد. به»مسئولیت« می ةبست

باید از قدرت شخص دیگری تبعیت نمود. یک قدرت 

دیگری به همان شکلی که امکان دارد به ضرر شخص 

تواند به نفع کار برده شود، به همان صورت هم میهب

شخص دیگری اعمال گردد، مثل هنگامی که فرد 

توان خود جهت واگذاری مالش را از طریق بخشش 

کار گیرد. بدین ترتیب، امکان دارد فرد به هب آن مال

 /پوشی، در خصوص واگذاری حقهمان میزانِ چشم

ها ها یا مصونیترتقد /ها، حقآزادی/ادعاها، حق

 .فاقد مسئولیت باشد

 مصونیت /حق. 5-2-4

باشد از مصونیت داشتن در مصونیت عبارت می -حق

 در .(60 ،1919،هوفلد)مقابل قدرت قانونی سایر افراد

 مصونیت ب ةاراد برابر در الف معین حقوقی ةرابط یک

 ةرابط آن با را الف نسبت نتواند ب اگر تنها یا اگر دارد

 ناتوانی مصونیت، -حق ةلازم ،دهد تغییر حقوقی

 به پیوستن در کارگران حق مانند است دیگری

 از به شهروندان اجبار مصونیت کارگری هایاتحادیه

در تحلیل ها. آن بنیادین حقوق از ایپاره دادن دست

مصونیت  ملازم با آزادی  /هوفلد، برخورداری از حق

باشد. بدین ترتیب، قدرت دیگری می /از حق

 ةمسئولیت، نقیض مصونیت بوده و ناتوانی، هم بست

باشد. حقوقی که در قانون مصونیت)فقدان قدرت( می

اساسی برای شهروندان عنوان گردیده، از جمله 

د حق آزادی بیان، آزادی ماننمصادیق حق مصونیت 

ذهب و آزادی اجتماعات مطبوعات، آزادی م

، 1984والدرون، ؛24، 1994)جونز،آمیز استمسالمت

یا برای  (.11، 1994لیون، ؛164، 2003پژمان، ؛7

 -مالک، از حق مثابهکه کسی بهمثال، درصورتی

قدرت فروش مال خویش برخوردار است، به همان 

مصونیت است تا مال وی توسط  /میزان نیز داری حق

 فرد دیگری به فروش نرسد.

ای ها به گونهآزادی /ها همچون حقمصونیت /حق

ها با بدین معنی که مصونیت. گردندمنفی تعریف می

ه ها بنبود قدرت وجود دارند. بنابراین، همچون آزادی

به عبارت دیگر  .نامحدودی هستند ةطبق ةوجود آورند

آن چیزهایی  ةهای فرد شامل همطور که آزادیهمان

اند، باشد که از طرف یک تکلیف منع نگردیدهمی

اموری است که از  ةگیرند بر مصونیت شخص هم در

 قدرت فرد دیگری تبعیت نکند.

 . تطبیق 5-3

دیدگاه در این قسمت به بررسی مفهوم تطبیق از 

 شود.هوفلد و شهید مطهری پرداخته می
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 . از منظر مفهوم حق1-3-5

از دیدگاه مطهری، حق وجود  قاز نظر مفهوم ح

یدی است که به هیچ قیدی تقیید قمطلق و غیر م

ای نشده باشد مانند خداوند. ایشان حق را مرتبه

داند. چنین نوعی از سلطنت میضعیف از ملکیت و هم

که با فرض یک طرف قابل تصور ای سلطنت فعلیه

بلکه قائم به دو طرف است یکی صاحب حق  ؛نیست

چنین و دیگری کسی که باید حق را ادا کند و هم

داند که قانون به شخص اعطا کرده حق را قدرتی می

و یا نفعی است که مورد حمایت قانونی است. هوفلد 

هم حق را یک مزیت قانونی دانسته و بر این اساس 

. شهید خص انواع حقوق فرض کرده استبرای ش

حقوق انسانی را ارتباط با  ةپایه و اساس هممطهری 

داند و معتقد است هر چیزی که از ثبات ذات حق می

 ؛مند باشد حق است مانند پروردگارو پایداری بهره

زیرا  .ولی متذکر این هم شده که حق درجاتی دارد

ها در حق ةثبات دارای مراتب گوناگون است و هم

یک رتبه از ثبات جا ندارند. هوفلد هم در تحلیل 

کند که حق مفهوم حق، به چهار رابطه اشاره می

مطالبه، حق آزادی، حق قدرت و حق مصونیت است 

بشری به نوعی کاربرد دارد  ةکه همه در روابط جامع

بی اظهار نکرده هوفلد از سرچشمه و غایت حق مطل

آید های او بر میبندیولی از تعاریف و تقسیم ؛است

ای باشد و حق وسیلهکه انسان هدف اصلی حق می

است برای تسهیل روابط بشر با یکدیگر برای حصول 

هوفلد معتقد است که در ، مطالبات طبیعی و مادی او

آن وجود وظیفه یا تعهد در طرف  ةحق ادعا، لازم

بین المللی در  ةهای بشری در عرصحق ،دیگر است

ها ماهیتاً از نوع حق ادعاها بوده و ارتباط با دولت

ها برای افراد بشر ها معتقد به تضمین این حقدولت

قابل توجهی که از مفاهیم و تعاریف  ةهستند. نکت

ها در این است که شهید مطهری حق حق، تفاوت آن

بلکه  ؛داندتنها در روابط طبیعی بشر جاری میرا نه

آن را بسط داده و به عوالم ماورای طبیعت امتداد 

اما هوفلد  ؛دانندداده و حتی ذات خداوندی را حق می

حق را در انسان و مادون انسان و عالم طبیعی 

 اند.دانسته

 حق أ. از منظر مبانی و منش1-3-5

 از مطهری شهیدمنشأ و خواستگاه حق از دیدگاه 

 ؛انسان و مادون آن ادامه داردشود و تا خدا شروع می

. ولی از دید هوفلد حق فقط مربوط به انسان است

الهی و ماورای  ةحق را یک پدیدشهید مطهری 

ولی هوفلد حق را متبلور  ؛داندطبیعت و عالم ماده می

دانند. طبق نظر شهید از انسان و طبیعت ماده می

مطهری در تبیین و تحلیل مبنای حق باید به دو 

ای نکته دقت و توجه داشت یکی اینکه حق مقوله

است در برابر تکلیف و دیگر اینکه چیزی حق است 

که با حقیقت شئ و واقعیت اطراف آن هماهنگ باشد 

بنای حق باید مفهوم حق و انسان برای تبیین م

تبیین گردد و تا مفهوم دقیقی از ماهیت انسان ارائه 

بحث عقیم است. شهید مطهری انسان  ةنشود نتیج

اما در طول سلسله مراتب این  ؛داندرا مبنای حق می

مبنا از عالم طبیعت فراتر رفته و قدم به عالم ماورای 

خداوند  طبیعت گذاشته و سرچشمه این مبنا را به

پایه و مبنای  که ایشان از آنجا .وصل دانسته است

داند و معتقد است شناسی میشناسی را انسانحق

ای جدا بافته از جهان هستی نیست و انسان تافته

غایت خلقت انسان وصول به کمال دنیا و فلاح عقبی 

است و تنها طریق این کمال و فلاح عبودیت حق و 

 بندگی رب است.
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گردد به هوفلد مبنای حق بر می ةچهارگاندر روابط 

افراد انسانی در حق ادعا، شخص بدهکار مبنای حق 

ادعاست در حق آزادی، کرامت و عزت نفس انسانی 

مبنای حق شناخته شد. در حق قدرت اراده و 

استیلای صاحب حق مبنای حق معرفی شد و بالاخره 

ای که سرچشمه در در حق مصونیت حقوق اولیه

عنوان مبنای حق شناخته شده هنسانی دارد بکرامت ا

است. هوفیلد هم نظر به کرامت انسانی و شخصیت 

انسان دارد و هر دو در تقسیمات خود انسان را از آن 

اند، حیث که انسان است مبنا و غایت حق دانسته

آزادی، عدالت، کرامت و عزت انسانی در وجود انسان 

توجه به اینکه کنند. شهید مطهری با نمود پیدا می

ولی مبنا  ؛گرددمی معتقد است آثار حقوق به انسان بر

و منشأ حق را موجودی برتر از انسان و آگاه از سرشت 

داند و مبنای اصیل حق را خداوند معرفی او می

 کند.می

 . صاحب حق2-3-5

در این باب معتقد است در متون دینی  شهید مطهری

اندک تأملی  از حقوق انسان بسیار بحث شده است.

رساند که در نصوص دینی این نکته را به اثبات می

حقوق انسانی اعم از فردی و اجتماعی آن  ةاسلام هم

ها را تبیین کرده و تنها دینی است که به حقوق انسان

-ای داده است با توجه به متون دینی، بهاهمیت ویژه

توان به ویژه جوامع روایی حقوق را از یک جهت می

بخشی مربوط به حقوق  بخش کلی تقسیم کرد:دو 

موجود غیر عاقل، مانند جماد، گیاه و حیوان است. 

بخشی دیگر به موجود عاقل مانند انسان مربوط 

 ؛تنها انسانشود از منظر تعلیم آسمانی)اسلام(، نهمی

وجودی خود دارای  ةبلکه هر موجودی به میزان حیط

قلمرو  ترینحق است و انسان که واجد گسترده

خاکی است از حقوق بیشتری  ةوجودی در این عرص

برخوردار است و چون موجودات دیگر مسخّر او 

ست. پس ا هاآن ةهستند، مکلف به رعایت حقوق هم

-حقوق در اسلام مختص انسان نیست و بخشی از آن

ایشان معتقد است . ها مربوط به سایر موجودات است

است که با رعایت انسان در اسلام از حقوقی برخوردار 

تواند جایگاه حقیقی خودی را بیابد حقوق بشر آن می

در تعالیم اسلام ابزاری نیست که مسلمانان در پناه 

آن بخواهند دیگران را به استخدام خود درآورده یا 

بلکه حقیقتی است که با عمل بدان  ؛آنان را بفریبند

های دینی و یابد در آموزهانسانیت انسان فعلیت می

رهنگی آسمانی اسلام، موضوع حقوق انسان بحث ف

خود  ةهوفلند هم در روابط چهارگان ای دارد.گسترده

داند. به نظر انسان)مطلق انسان( را صاحب حق می

هوفلد انسان وقتی در فرمول روابط چهارگانه قرار 

شود و ماهیت حق را حق می أگیرد صاحب و منشمی

محور بودن انسان دهد. هوفلد نیز معتقد برتشکیل می

داند و حق است و حق را بر انسان استوار و معلوم می

  داند.و ماهیت حق می أانسان را صاحب، منش

 نتیجه. 6

ق دو نظام فکری متفاوت لگرچه مطهری و هوفلد متع

باشند یکی به مکتب حقوق فطری الهی و نقیض می

 ؛گرایی یا حقوق موضوعهی به مکتب اثباتردیگ و

توانیم دستاوردهای این دو ولی در عین حال می

زیرا یکی در مبانی حق  .اندیشمند را با هم تلفیق کرد

-اندیشد و دیگری به کاربرد و تقسیمآن می أو منش

ها و متون حقوقی نظام بندی آن در بین پرونده

قضایی آمریکا و غرب  و پژوهش میدانی از انواع حق 

قضایی و  یراآن دربین با کاربرد و مفهوم متفاوت آ

ای بدیع در پژوهش در مفهوم متون حقوقی که شیوه
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سازی ارتباطی بندی و شبکهندی و طبقهبو تقسیم

شهید مطهری هم خدامحور است و  انواع حق است.

کید ویژه بر موجود انسانی( و أمحور)با تهم موجود

داند. هوفلد تمام موجودات را صاحب حق و محق می

 است؛ سرچشمه و غایت حق مطلبی اظهار نکردهاز 

داند و حق را ولی انسان را مبنای اصلی حق می

کند. در ای برای تسهیل روابط بشر معرفی میوسیله

مبنای حق، هوفلد اشاره به کرامت انسانی و شخصیت 

ولی شهید مطهری با توجه به اینکه  ؛انسان دارد

ولی  ؛رددگمی معتقد است آثار حقوق به انسان بر

منشأ حق را موجودی برتر از انسان و محیط بر او 

داند. برای داند و مبنای اصیل حق را خداوند میمی

هوفلد، مطلق انسان، صاحب حق است. او در بحث 

ای بر ماهیت و صاحبان حق انسان محور است رابطه

پایه یک منطق قوی، محتوای حق هو فلد است. 

یابی ین این شبکهگرچه ممکن است تطابق کاملی ب

هوفلد و مبانی فکری  ةو تقسیم انواع حق در اندیش

عقلی ایشان -حقوق فطری ةشهید مطهری در نظری

دوشی حق هم ةدر نظری وجود نداشته باشد و خصوصاً

بندی هوفلد از حق و تکلیف شهید مطهری با تقسیم

 «مطالبه –  حق» یا «ادعا –حق ة »که تنها در طبق

 اصل چنینهم و داندمی تکلیف مقابل در را حق

 مکتب مادی نگاه با الهی فطری حقوق مکتب غاِئیت

 ؛است ناسگار هوفلد مادی هایاندیشه و گراییاثبات

-طبقه و یابیشبکه این محک با حال عین در ولی

 شهید هایاندیشه با هوفلد اندیشه در حق انواع بندی

هوفلد بامبانی  ةمطهری می توان موارد ناسزگار نظری

تر از ولی شاید مهم ؛فکری نظریه استاد را دریافت

یابی به این شبکه و همه متدولوژی هوفلد در دست

-بندی حقوق در مفهوم و کاربرد باشد که میتقسیم

عقلی شهید -حقوق فطری ةواند چراغ راه نظریت

یشان با استفاده از مطهری در کاربردی کردن نظریه ا

پژوهشی هوفلد در طبقه بندی  وةمتدولوژی و شی

نظام قضایی  متون حقوقی و آرا و ةانواع حق در مطالع

 ایران و فقه امامیه باشد.

 . سهم نویسندگان7

صورت برابر همة نویسندگان حاضر در این پژوهش به

 اند.مشارکت داشته

 . تضاد منافع8

 منافع وجود ندارد.در این پژوهش تضاد 
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